
بــازه زمانــی 20 تــا 40 ســاله، نــرخ رشــد مثبــت 
خــود را در ســطح مشــخصی حفــظ کننــد و در 
مرحلــه بعــد توانســتند بــه یــک نــرخ رشــد 8 
درصــدی برســند. در ایــران، در دوره ای وضــع 
بــه همیــن گونــه بــود، یعنــی رشــد اقتصــادی 
ــر  ــث ب ــرایط بح ــن ش ــود و در ای ــد ب ــا 4 درص 3 ت
ســر ایــن بــود کــه چگونــه می  تــوان ایــن رشــد را 
ــان  ــه همزم ــود ک ــن ب ــم ای ــا داد. گام دوم ه ارتق
را  آن  می  تــوان  چگونــه  اقتصــادی،  رشــد  بــا 
ــادی  ــد اقتص ــای رش ــی پیامده ــرد، یعن ــر ک فراگی
بــه همــه اســتان ها و همــه طبقــات برســد و 
ــر  ــا از اواخ ــد. ام ــش یاب ــور کاه ــری در کش نابراب
دهــه 80 و بــه عبارتــی بعــد از ســال 88 دو اتفــاق 
ــران افتــاد. نخســت اینکــه همــه توافقــات  در ای
میــان فرادســتان سیاســی در داخــل کشــور از 
ــر  ــال 88 دیگ ــد از س ــی بع ــید، یعن ــم فروپاش ه
اجمــاع  کشــور،  اداره  شــیوه  دربــاره  اجماعــی 
دربــاره شــیوه جابه جایــی قــدرت، اجمــاع درباره 
مدیرانــی کــه می  تواننــد در قــدرت قــرار بگیرند و 
مســئولیت را بپذیرنــد و اساســاً اجماعــی دربــاره 
اولویت هــای کشــور وجــود نــدارد. از 88 بــه بعــد 
کشــور ماننــد یــک کشــتی روی دریــای متاطــم 
می  شــود  احســاس  کــه  گونــه ای  بــه  اســت، 
ــور  ــرای اداره ام ــخصی ب ــتراتژی مش ــرد و اس راهب
ــه  ــا و ادام ــرد بق ــاً رویک ــه صرف ــدارد، بلک ــود ن وج
دادن دنبــال می  شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
در یــک بــازه 16 ســاله، یعنــی از 136۹ تــا 1384 در 
کشــور می  شــد نگرش هــای توســعه، یــا نوعــی 
ســراغ  را  سیاســی  فرادســتان  میــان  اجمــاع 
کــرد کــه دربــاره بســیاری از مســائل دســت کم 
تنــش  بــدون  نظــری  یــا  نظــر  اجمــاع  نوعــی 
داشــتند، اگــر حتــی توافــق کامــل نداشــتند. در 
همیــن راســتا می  بینیــم کــه در بــازه 13۹6 تــا 
ــود  ــی وج ــی و تکنوکراس ــی بوروکراس 1384 نوع
آقای  هاشــمی و  دولــت  دو  حداقــل  و  داشــت 
از  امــا  می  کردنــد.  دنبــال  را  خاتمی توســعه 
کشــور  کار  دســتور  از  توســعه  بعــد  بــه   1384
میــان  کــه  اتفاقاتــی  نتیجــه  در  و  شــد  خــارج 
تــا 1384 در کشــور رخ داد،  ســال های 1378 
اســتدلال ســاختار سیاســی ایــن بــود که توســعه 
تــاش  صرفــاً  و  کنــد  خــارج  کار  دســتور  از  را 
تصــور  کــه  قــدرت  ســاختار  مبانــی  می  شــد 
ــده در  ــی ش ــعه ای ط ــد توس ــر فرآین ــر اث ــد ب می  ش
ســال های 70 تــا 84 دچــار مشــکل شــده اســت، 
ســاختار  مبانــی  تحکیــم  ایــن  شــود.  تحکیــم 
از طریــق حــذف بخــش مهمــی از فرادســتان 
کــه بــه آنــان اصاح طلبــان گفتــه می  شــود، از 
84 بــه بعــد بــه تدریــج فرآینــد کنــار رفتــن ایــن 
فرادســتان از ســاختار آغــاز شــد. بــه گمــان من، 
محمــود احمدی نــژاد در ســطح سیاســی یــک 
کار بیشــتر نکــرد و آن حــذف ایــن گروه هــا بــود. 
ایــن حــذف هــم در چنــد ســطح انجــام شــد. در 
ســطح سیاســی همــه افــراد دارای ایــن تفکــرات، 
ــی را  ــی و تکنوکراس ــای بوروکراس ــم از گروه ه اع
حــذف کــرد. بــه تدریــج در ســطح گزینــش و 
شــد  حاکــم  رویه هایــی  صاحیت هــا  بررســی 

کــه براســاس آن افــراد غیرهمســو تــوان تصــدی 
ایــن  بــا  داشــت.  نخواهنــد  را  مســئولیت ها 
رویکــرد افــرادی کــه گرایش هــای ناهمــراه یــا 
همســو دارنــد، از ســطح سیاســی و بوروکراســی 
یــا از ســطح ســازمان دولــت و حتــی ســازمان 
دانشــگاه و ســازمان های خیریــه دور می  ماننــد. 
شــدن  تهــی  آن،  نتیجــه  و  افتــاد  اتفــاق  ایــن 
کشــور از قــوه فکــر و قــوه اداره بوروکراســی و 
تکنوکراســی اســت. بــه عبــارت دیگــر بخشــی 
ــل  ــر و عم ــت فک ــه قابلی ــور ک ــانی در کش از کس
داشــتند، از عرصــه خــارج شــدند. وقتــی افرادی 
دولتــی،  ســاختارهای  از  قابلیت هــا  ایــن  بــا 
بوروکراســی و ســاختارهای تکنوکراســی کنــار 
ــن  ــرادی را جایگزی ــد اف ــوند، بای ــته می  ش گذاش
آنــان کنیــد، زیــرا نظــام اداری نمی توانــد بــدون 
ادامــه  خــود  فعالیــت  بــه  افــراد  ایــن  حضــور 
دهــد. در غیــاب حضــور ایــن افــراد و از آنجــا 
کــه کشــوری ماننــد ایــران و هــر کشــور دیگــری، 
ــه  ــانی را ک ــان کس ــه ناگه ــدارد ک ــت آن را ن قابلی
باشــند،  متفــاوت  ولــو  کننــد  فکــر  می  تواننــد 
قابلیت هــا و  بــا  افــراد دیگــری  و  برونــد  کنــار 
توانمندی هــای مشــابه جایگزیــن آنــان شــوند، 
می  شــود.  بســیاری  مشــکات  دچــار  کشــور 
ضمــن اینکــه بخــش مهمــی از ایده هایــی کــه 
اکنــون در کشــور دنبــال می  شــود، مغایــر توســعه 
هســتند. ببینیــد! بخشــی از ســاختار یــا افــرادی 
هســتند،  ســاختار  بــه  نزدیکــی  مدعــی  کــه 
ارتبــاط بــا جهــان را رد می  کننــد، بخش هــای 
دیگــری هــم تنــوع و تکثــر اجتماعــی را از اســاس 
ــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، مــا  نمی پذیرنــد. ب
ــد، در  ــه بع ــال 1384 ب ــه از س ــتیم ک ــاهد هس ش
ســطح سیاســی بــا بیــرون مانــدن فرادســتان 
فرادســتانی  هســتیم،  رســمی مواجه  حــوزه  از 
کــه خــود یکــی از پایه هــای تشــکیل ســاختار 
سیاســی بودنــد. در ســطح بوروکراســی بــا کنــار 
گذاشــتن افــرادی مواجهیــم کــه فکــر متفــاوت 
داشــتند و طــی دو دهــه در نظــام دانشــگاهی 
یــا در خــارج از کشــور آمــوزش دیــده بودنــد و 
ــکان آن را  ــتند، ام ــات را داش ــن تحصی ــون ای چ

داشــتند تــا متفــاوت فکــر کننــد و ایده هایــی 
را بــرای بهبــود اوضــاع کشــور پیــش ببرنــد. از 
ســال 1384 بــه بعــد در ســطح اقتصــادی هــم بــا 
ــت  ــه در نهای ــدیم ک ــه ش ــازی مواج خصوصی س
ــاق  ــی انتق ــد، یعن ــل ش ــازی تبدی ــه خصولتی س ب
امــوال دولــت بــه نهادهــای غیردولتــی. در کنــار 
اینهــا، در ســطح اقتصــادی بــا سیاســت ورود 
مواجــه  کشــور  و  بودجــه  بــه  نفــت  پول هــای 
بودیــم کــه در نهایــت ورود ایــن پول هــای نفتــی 
منجــر  کشــور  از  صنعت زدایــی  بــه  کشــور  بــه 

ــد. ش

ســاز و کارش چــه بــود کــه درآمدهــای  �
بــه  مــا،  کــردن  صنعتــی  جــای  بــه  نفتــی 

شــد؟ منجــر  کشــور  در  صنعت زدایــی 
دلارهــای  کــه  کشــورهایی  همــه  در  ببینیــد! 
نفتــی یــا منابــع ارزان بــه ایــن صــورت بــه دســت 
آمــده، در نهایــت پــس از چنــد دهــه بــه طــور 
منتهــی  کشــور  آن  در  صنعت زدایــی  بــه  کلــی 
ــه ایــن دلیــل کــه ایــن درآمدهــای نفتــی  شــد. ب
یــا درآمدهــای بــادآورده بــه هــر طریقــی، قــدرت 
پــول ملــی را بــه شــدت تقویــت می  کنــد، واردات 
را  صــادرات  ادامــه  در  و  می  کنــد  صرفــه  بــه  را 
کاهــش و واردات را افزایــش می  دهــد. ایــن امــر 
ــود.  ــی می  ش ــی منته ــه صنعت زدای ــت ب در نهای
از  ناشــی  خــود  کــه  صنعت زدایــی  مســیر  در 
درآمدهــای نفتــی در ســال های پــس از 1384 
بــود، دو طبقــه در ایــران تضعیــف شــدند؛ یکــی 
طبقــه کارگــر کــه ابتــدا بخشــی از پــول نفــت 
و دلار ارزان بــه او رســید، امــا در ادامــه از آنجــا 
کــه صنعــت و تولیــد کشــور ضربــه خــورد، در 
ادامــه ایــن طبقــه کارگــر هــم زیــان دیــد و از دور 
خــارج شــد. دومیــن طبقــه ای کــه بــه دلیــل 
ــی در  ــای نفت ــادی و درآمده ــت های اقتص سیاس
ایــن ســال ها آســیب دیــد، طبقــه متوســط بــود. 
از آنجــا کــه بخــش  عمــده تولیــد کشــور کاهــش 
اقتصــاد  در  ملــی  قــدرت  مبانــی  و  کــرد  پیــدا 
خــود  پایــگاه  متوســط  طبقــه  شــد،  تضعیــف 
ترتیــب،  ایــن  بــه  از دســت داد.  را در جامعــه 
پوپولیســم دوره احمدی نــژاد طبقــه متوســط را 
بــه یــک صــورت و طبقــه کارگــر را نیــز بــه صــورت 
دیگــری تحــت فشــار قــرار داد و بخــش زیــادی از 

آن از بیــن رفــت.

از آن  � از جامعــه مــا  پــس چــه بخشــی 
بــرد؟ ســود  نفتــی  درآمدهــای 

بــه جــای طبقــه کارگــر و طبقــه متوســط، طیــف 
گســترده ای از حامیــان سیاســی و طیــف دیگری 
از  بودنــد،  رانتــی  اقتصــاد  از  ناشــی  خــود  کــه 
ایــن وضعیــت ســود بردنــد. در دوره محمــود 
تحــول  بزرگ تریــن  شــاهد  احمدی نــژاد 
طبقاتــی رو بــه زوال بعــد از انقــاب بودیم. یعنی 
ســمتی  بــه  اقتصــادی  و  سیاســی  تصمیمــات 
ــار  ــت فش ــر تح ــط و کارگ ــه متوس ــه طبق ــت ک رف
دوران  ترتیــب،  ایــن  بــه  بگیــرد.  قــرار  شــدید 
احمدی نــژاد بــه دلیــل احســاس خطــری کــه 

از آنجا که بخش  عمده تولید کشور 
کاهش پیدا کرد و مبانی قدرت ملی 

در اقتصاد تضعیف شد، طبقه متوسط 
پایگاه خود را در جامعه از دست داد. به 

این ترتیب، پوپولیسم دوره احمدی نژاد 
طبقه متوسط را به یک صورت و طبقه 

کارگر را نیز به صورت دیگری تحت فشار 
قرار داد و بخش زیادی از آن از بین رفت
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